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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

برگ سبز_سند ماشین سواری _ سواری  
 405GLX1800I‌ :سیســتم: پژو   تیپ
مــدل : ۱۳۸۲   رنــگ : مشــکی   شــماره 
شــماره     22568200593 موتــور: 
شاســی: 82000455     شــماره پــاک 
ایران ۵۹ _ ۴۷۱ ص ۷۳ بنام  امیر محمد 
لشــکر بلوکی با کد ملی ۲۱۱۰۸۸۸۱۶۴ 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.  

)گرگان(

برگ سبز پژو 405 مدل : 1384  
روغنــی،  مــدادی  نــوک   : رنــگ 
 شاســی : ۱۶۲۰۱۷۱۸،موتــور :
: پــاک   ،۱۲۴۸۴۰۰۰۳۳۶ 
ایــران72 - 619  ل  13 بنــام 
علی محمد رستمی پاشائی شماره 
محــل   ،۲۲۵۹۲۴۸۹۸۵ ملــی: 
صدور: سوادکوه  مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

نوبت اول مدرک فارغ‌التحصیلی 
فرزنــد  نوحــی  امیــر  اینجانــب 
ابوالحســن به شــماره شناسنامه 
از  صــادره   0010632891
کارشناســی  مقطــع  در  تهــران 
رشــته مهندســی معماری صادره 
از واحــد دانشــگاهی دولت‌آباد 
 15913700296 شــماره  بــا 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 
می‌باشد از یابنده تقاضا می‌شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اسلامی واحد دولت‌آباد به نشانی 
اصفهان دولت‌آباد بلوار دانشگاه 
دانشــگاه آزاد اســامی ارســال 

نماید.

برگ ســبز وســند کمپانی خودرو 
پراید  سواری– ســواری سیستم 
تیپ جی تی ایکس ای به شــماره 
انتظامی 813ه 42– ایران 19به 
رنگ نقره ای  مدل 1385وشماره 
شــماره  و   1375292 موتــور 
 S1412284718821 شاســی 
بنام آقای بیژن کور بلاغی بشماره 
مفقــود   3252370451 ملــی 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است . )کرمانشاه(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول
اینجانــب  فارغ‌التحصیلــی  مــدرک 
اســماء خاقانــی فرزند ضیاء به شــماره 
شناســنامه 679 صادره از آبــادان در 
مقطع کارشناسی رشــته روانشناسی- 
از  صــادره  عمومــی  روانشناســی 
واحــد دانشــگاهی اهــواز بــا شــماره 
 91/2/9 مــورخ   139010602388
مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبار 
می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
اهــواز به نشــانی: اهواز، فلکــه کارگر 
)فرهنگ شــهر(، خیابــان کارگر جنوبی 
کدپستی 68875-61349 و صندوق 

پستی 1915 ارسال نماید.

 : شاســی  تیبــا،  خــودرو  ســبز  بــرگ 
: موتــور   NAS811100G5885410 
 8273093، پلاک : 95 ایران 297  ق  46 
اعتبــار  فاقــد  و  گردیــده   مفقــود 

می باشد.

انتظامــی  شــماره   ۱۳۸۵ مــدل  آردی  پــژو  ســبز  بــرگ 
۳۸۲ج۷۶ایران۸۹شماره موتور۱۱۷۸۵۰۳۰۵۲ شماره شاسی 
۲۳۴۱۶۴۴۲ بنــام زهرا دودانگه مفقودوازدرجه اعتبارســاقط 

میباشد. )بوئین زهرا(

بــرگ ســبز ) ســند مالکیت( وســند کمپانی ســواری پرایدجی تــی ایکس ای  
مدل۱۳۸۹  به شــماره پلاک۵۳۷ص۹۷ ایران ۶۷ وشــماره موتور360979  
وشــماره شاســیS1412289532129  بــه نــام مهــدی عبــادی بــه کــد 

ملی۱۱۰۰۰۵۶۳۴۳ مفقود شده اعتبار ندارد. زرین شهر.

بــرگ کمپانی و برگ خریدار موتورســیکلت وگو 110 به شــماره پلاک 
شاســی  شــماره  و   10149113 موتــور  شــماره  و   52427  -129
9413380 به رنگ زرشــکی مدل 94 مفقود گردیــده و فاقد اعتبار 

است.

آگهی‌های
 مفقودی

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب مرکز

اسامی  ۹  نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل

گوناگون

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

استخدام
آگهی برگزاری  مزایده 

) نوبت دوم(
مزایــده بوفه هــای مرکــز درجه داری 
مالک اشــتر فراجا جهت اطلاع بیشــتر 
تمــاس   09186043869 بــا شــماره  

بگیرید.) اراک(
تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ 

نوبت دوم: ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می‌باشد 
09383516500 

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

نوبت دوم
کارت تــردد فــرودگاه امــام 
فرشــید  خمینی)ره(اینجانب 
عسگری به شماره۲۶۰۹۱از
تاریخ۱۴۰۳/۱۲/۲۹مفقود 
گردیده و هیچ اعتبار قانونی 

ندارد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
 125CC موتورســیکلت زیگما
بــه رنگ بنفش مــدل 1394 
به شــماره شــهربانی 96429 
ایــران 128 و شــماره موتور 
تنــه  شــماره  و   311412
9402881 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مجله
موتورسیکلت را از

 روزنامه‌فروشی‌ها بخواهید
09127753248

نام مستعار کودک:   آرکا

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

مکان پیدا شدن: بیمارستان آرش
ارجاع دهنده: بیمارستان آرش

نام مستعار کودک:   کامران

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

مکان پیدا شدن: بیمارستان آرش
ارجاع دهنده: بیمارستان آرش

نام مستعار کودک:   ستاره

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۰۳
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

مکان پیدا شدن: تهران
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   پگاه

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

مکان پیدا شدن: بیمارستان بهارلو
ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام مستعار کودک:   عماد
تاریخ تولد: نوزاد چند روزه

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
مکان پیدا شدن: رها شده در 

روستای مقیم آباد
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی دولت آباد

نام مستعار کودک:   سپیده

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

مکان پیدا شدن: بیمارستان مهدیه
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   نریمان

تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

مکان پیدا شدن: بیمارستان امام خمینی
ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک:   یزدان
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مکان پیدا شدن: بیمارستان مفتح ورامین

ارجاع دهنده: بیمارستان مفید

نام مستعار کودک:   سهیل
تاریخ تولد: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
مکان پیدا شدن: بیمارستان امام حسین

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

پاورقی
Research@kayhan.ir

بــود. دو پیرمرد در میان راه بــا هم گفت‌وگو 
می‌کردند. از آنها در مورد دروازه قلعه پرسیدم.

- قلعه آنجاست اما کجا داری می‌روی؟
- قلعه‌، می‌خواهم معبد را ببینم 

دو مــرد به یکدیگر نگاه کردند‌، یکی از آنها 
گفت: مگر نمی‌دانی آنجا به یک اردوگاه نظامی 

تبدیل شده است؟ 
بــه دیوارهای قطور قلعه نــگاه کردم دیدم 
 در سرتاســر دیوار توپ‌های جنگی تعبیه شده 

است...
او گفت: در اینجا قبلا یک معبد‌، یک مسجد‌، 
یک تالاب چند درخت زردآلو وجود داشت اما 

اکنون به یک اردوگاه بدل شده است.
ســرینگر تقریبا دارد از دیدها و نظرها محو 

می‌شود. 

صفحه 6
شنبه 23  فروردین  1404 
13 شوال 1446 - شماره 23830

مکس ایســتمن در ادامه دولت ملی را متهم 
کرد که »ما را در مبارزه علیه نفوذ دشمنان آزادی 
ناکام گذاشــته اســت« او ایضا همین اتهام را به 
خانه آزادی، آمریکایی‌ها برای اقدام دموکراتیک و 
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا )که عضو آن بود( 
وارد کرد. او همه آن‌ها را »لیبرال‌های کند ذهنی« 
نامید »که به اسم آزادی فرهنگی بهترین کمک 
خود را به دشمن مسلحی می‌کنند که کمر همت 
بر نابودی هر آزادی در سراسر جهان بسته است«.
ریچــارد روور ]نوک پیکان[ انتقادات خود را 
به ســمت ایروینگ کرســتول گرفت و گفت: او 
به ندرت »با آن صراحتی که دوســت دارد مردم 

این کارها ساخته نشده. اگر کمیته رویه دیگری 
را دنبال کند، ما در کنگره به بن بســت خواهیم 
خورد، کــه چه بخواهیم و چه نخواهیم در قبال 
رفتار، اقدامات و اظهارات علنی آن مسئول هستیم. 
در این شرایط، مطرح کردن موضوع مک‌کارتیسم، 
چه برای محکوم کردن و چه برای حمایت از آن، 
از نظر بنده اشتباه بزرگی بود. دلیل آن هم صرفاً 
این اســت که این موضوع ما را وارد یک موضوع 
بسیار داغ سیاسی داخلی آمریکا می‌کند و مطمئناً 
ما را به دردسر بزرگی می‌اندازد و انتقاد و دخالت 
در موضوعی که ابدا هیچ ربطی به ما ندارد عواقب 

ناگواری برای ما خواهد داشت.
۳. اگر بــا تحلیل و واکنش فوق‌الذکر موافق 
هســتید باید فورا بیندیشیم اکنون که چربی در 
آتش است4 ]و وضعیت به  نقطه جوش رسیده[ چه 
کار باید کرد. اگر امکان این کار وجود داشت، نظر 
من بر این بود که پرونده این بحث به کلی برچیده 
و دفن شود. من می‌دانم که این کار، هیچ یک از 
جناح‌ها را راضی نخواهد کرد، اما شاید این امکان 
برای ما وجود داشته باشد که برای اعضای هر دو 
جنــاح تفهیم کنیم ما داریم درباره اروپا و جهان 
خارج از آمریکا صحبت می‌کنیم ]و مسائل داخلی 
آمریکا اصلا موضوع بحث ما نیست[ و ما باید به 
کار خود بچســبیم و اینکه اگر این کار را نکنیم، 
تمامی تلاش‌های ما، به خاطر دخالت در مسائل 
سیاسی داخلی افشا و تباه خواهد شد. توسل به 
اتحاد و همدلی و حفظ این تلاش ارزشمند ممکن 
است کارگر باشد. در هر صورت این تنها رویکردی 

است که می‌توانم به آن فکر کنم.
پانوشت‌ها: 

1- ویلی مقدس در دعای خود از روی تقوا و خداترســی 
از خداوند می‌خواهد که قلم عفو بر گناهان او بکشــد و 
لحظاتی بعد از خداوند می‌خواهد دشمنانش را به خاطر 
ارتکاب همان گناه به آتش ابدی جهنم محکوم کند. یعنی 
شهر پر بود از افرادی چون ویلی )طرفداران مک‌کارتی(، که 
فقط عیب‌های دیگران را می‌دیدند و دیگران را مستحق 

مجازات می‌دانستند.
2- شلزینگر.

3- واکنــش همین‌طوری و بداهه، آن چیزی که الان به 
ذهنم می‌رسد.

4- کار از کار گذشته.

روی پل که بیشــتر توســط عابــران مورد 
اســتفاده قرار می‌گرفت گروهــی از پیرمردان 
زیــر نور دلپذیر آفتاب نشســته بودند. من هم 
کنارشــان نشســته و به خانه‌های چوبی کنار 

رودخانه نظری انداختم.  
عبدالرزاق به خانه‌های کنار رودخانه اشاره 
کرد و گفت: بیشــتر آنهــا خانه‌های پاندیت‌ها 
هســتند‌، آنها آنجا را ترک کرده و این خانه‌ها 

اکنون به‌صورت مخروبه درآمده‌اند.
خانم کائول )موجر پاندیت من( باید در یکی 
از همیــن خانه‌هایی که من اکنون ایســتاده‌ام 

زندگی می‌کرد. 
در ســاحل غربی رودخانه بــام برنجی یک 
معبد باستانی درخشش نور خورشید را منعکس 

کرده بود. 

درباره کمونیسم صحبت کنند در مورد مک‌کارتی 
صحبت می‌کند«. او مک‌کارتی را متهم کرد که 
»مانند هر مورخ شوروی، توجه کمی به واقعیت 
دارد«. و با اندوه و غم نتیجه گرفت که: »واقعیت 
قطعی و شاید اجتناب ناپذیر این است که ویلی‌های 
مقدس1 امروز در همه جا قدم می‌زنند ]و در همه 
جا حضور دارند[«. اکنون، به گفته مکس ایستمن، 
چنین اظهاراتی به سادگی نشان می‌دهد که روورِ 

خود در دام تبلیغات شوروی افتاده است.
پس از جلسه، روور به شلزینگر نامه نوشت و 
از طغیان ایستمن ابراز ناراحتی کرد و از او التماس 
کرد که کاری در این باره انجام دهد. شلزینگر به 
چه کســی مراجعه کرد؟ فرانک ویزنر. او2 بعدها 
گفــت )هرچند گفتِ او بعید و نامحتمل به نظر 
می‌رســید(: گرچه بنده از ســرمایه‌گذاری اولیه 
سازمان سیا در راه‌اندازی کنگره آزادی فرهنگی 
برلین اطلاع داشتم اما از آن پس گمان می‌کردم 
که بنیادها هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. من هم 
مثل بقیه فکر کردم که آن‌ها صادق هســتند.... 
من نمی‌دانستم هزینه‌ همه این کارها را سازمان 
ســیا پرداخت می‌کند. نیم قرن بعد شــلزینگر 
هنوز منکر هر گونه ارتباط رسمی با سازمان سیا 
بود و ]گنجینه[ اســرار خود را با کسی در میان 
نمی‌گذاشت. »گاهی اوقات فرانک ویزنر را در خانه 
جو آلسوپ ملاقات می‌کردم و او تفریحی از من 
می‌پرسید که در کمیته آمریکایی چه می‌گذرد، 
و مــن به او می‌گفتم.« احتمالا به همان شــکل 
تفریحی بوده که شــلزینگر در ‌۴ آوریل ۱۹۵۲ 
نامه‌ای به ویزنر نوشــت و داخل پاکت نامه چند 
سند یا تصویر دیگری قرار داد که همگی تصاویر 
نسبتا نگران‌کننده‌ای ] از وضعیت داخلی کنگره[ 

آنهــا آواره‌هایــی بودند کــه در معبد پناه 
گرفتــه بودند. پس از معارفه آنها مجددا به من 
مواد تعارف کردند اما من توجهی به حرف‌های 

آنها نکردم.
- پس بگو برای چی به این‌جا آمدی؟ 

- من بام معبد را از فاصله‌ای دیدم و کنجکاو 
شدم که نگاهی به آنها بیندازم.

او پکــی به ســیگارش زد و نگاهی به معبد 
انداخت.

وقتــی بچه بودم مردمــان زیادی به این‌جا 
می‌آمدنــد‌، پاندیت‌ها عصرگاهــان »باجان« را 
می‌خواندنــد بعدا آنها این‌جــا را ترک کردند و 

اکنون جن‌ها این‌جا زندگی می‌کنند. 
نور کم رمق خورشید در حال غروب بر روی 
آب‌های نیمه تاریک رودخانه جهلم افتاده بود. 

دریاچه را با خاک یکسان کرده بود. مرد حکیمی 
به‌نام کاشیاپا شاهد این نابودی بود. 

او بــه خدای تثلیث هندوهــا یعنی براهما‌، 
ویشنو و شیوا دعا کرد که از شر این دیو خلاص 
شوند. هر زمان که خدایان به او حمله می‌کردند 

دیو فرار می‌کرد و به زیر آب می‌رفت. 
آنگاه ویشــنو یکی از خدایان هندو به شکل 
گراز وحشــی درآمد و با وارد آوردن ضرباتی به 
کوه‌های اطراف دریاچه موجب باز شدن آبراهی 
شد که آب دریاچه را تخلیه کرد. )گفته می‌شود 
شــهرکنونی بارامولا در شمال کشمیر احتمالا 
همان محلی باشــد که ویشنو این ضربات را به 

کوه‌ها وارد کرده است(. 
دیو ایــن بار به زیرزمین نزدیک ســرینگر 
مرکــزی فرار کرد. پارواتی زن شــیوا به لباس 

مرغ مینا در آمد و بر روی او ســنگریزه ریخت. 
این ســنگریزه‌ها به تدریج به کوهی تبدیل شد 
و دیو را به کشتن داد. کشمیری‌ها بر این باورند 

که آن کوه همان‌ هاری پاربات است.
 از یــک بازار در ســرینگر مرکزی یک راه 
باریکــی به‌ هاری پاربات منتهی می‌شــود. در 
بین راه مزار یک صوفی مشــهور قرار دارد. بر 
بالای تپه ‌هاری پاربات دیوارهای قرون وسطایی 
بلندی دیده می‌شوند که توسط حاکم افغان بنا 

شده است.
یک بعد از ظهر به طرف این قلعه کوهپیمایی 
کردم. معبدی در آنجا بود که وقف پارواتی شده 

سرنوشت نامعلوم مردان مفقود شده کشمیری نویسنده: بشارت پیر
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این معبــد »راقونــات« یکــی از بهترین 
معابــد این‌جا به شــمار می‌رود. مــن از یک 
خیابان ســنگفرش شــده که در یک آن طرف 
ســاختمانهای جدید بتونــی و در طرف دیگر 
خانه‌های چوبی قدیمی قرار داشــت قدم‌زنان 
حرکت کردم. طبقــه همکف خانه‌ها تبدیل به 
مغازه شــده بود و مغازه داران با تنبلی پشــت 

پیشخوان مغازه‌هایشان نشسته بودند.
در یک ساختمان فروریخته که طبقه بالا و 
سقفش سوخته شده بود یک مغازه‌دار در طبقه 
همکف آخرین فیلم‌های بالیوودی و‌ هالیوودی 
را به حراج گذاشــته بود. خیابان به یک کوچه 
باریک منتهی می‌شد. من از یک دختر خردسال 
که موهایش را دم اســبی بســته بود پرسیدم: 

معبد راقونات کجاست؟ 
او جلو دوید و به من اشاره کرد که دنبالش 
بروم. او در مقابل یک دیوار شکســته ایســتاد. 
مــن از دیــوار بالا رفتــه و روی زباله دانی که 
در حیاط معبد قرار داشــت افتادم. ســگ‌های 
ولگردی که در معبد جمع شده بودند به طرف 

من واق‌واق کردند. 
بام برنجی معبد متلاشی شده بود و آجرهای 
پختــه معبد از دل آن بیــرون زده بود. پس از 
عبور از طاق‌های ســه قوسی وارد اتاق نیایش 
شدم. آنجا ســاکت و مملو از فضولات کبوترها 

و گاوها بود. 
آجرها به من خیره شده بودند‌، من قدم زنان 
از روی گچ‌های خردشده روی زمین عبور کردم‌، 
بت‌های هندو گویا مثل پاندیت‌ها از آنجا رخت 
بر بســته بودند. دسته‌ای از کبوتر‌ها در قسمت 
نیایش بــه پرواز درآمدند. دو مرد با لباس‌های 
رنگ و رو رفته در حیاط معبد ایســتاده بودند.

آنها به من زل زده و مواد تعارف کردند. 

هر از چند گاهی وقتی از پارک کوچکی در 
سرینگر که توسط درختان بزرگ چنار پوشیده 
شــده بود عبور می‌کردم متوجه تجمع مردان 
و زنانی می‌شــدم که ســربندهای سفید به‌سر 
داشتند و پلاکاردهایی را در دست گرفته بودند. 
بعضی وقت‌ها می‌ایستادم و بعضی اوقات نیز 

با احساس ناخوشایندی از آن عبور می‌کردم.
بــر آورد می‌شــود بیــن 4000 تا 8000 
مرد )جــوان‌، نو جوان‌، میان ســال و پیرمرد( 
کشمیری حین بازداشت توسط پلیس‌، نیروهای 

شبه‌نظامی و ارتش هند مفقودالاثر شده‌اند.
روزنامه‌ها به مردانی که در کشــمیر ناپدید 
شــده‌اند‌، مفقودالاثر و به زنانــی که در انتظار 
شوهران‌، برادران و اعضای خانواده‌شان هستند 

»نیمه بیوه« می‌گویند. 
دولت هند از تشکیل کمیسیون تحقیق برای 
بررســی علت این مفقودالاثرشدگان خودداری 
کرده و ادعا می‌کند این دســته از شهروندان‌، 
آموزش‌های  برای  که  کشمیری‌هایی هســتند 
نظامی از مرز عبور کرده و به پاکستان ‌گریخته 

و به مبارزین پیوسته‌اند.
بیشتر کشــمیری‌ها اعتقاد دارند که مردان 
مفقود شــده در واقع حین بازداشــت ســر به 
نیست شــده و در گورهای دسته جمعی بی‌نام 
و نشــان دفن شده‌اند. زنان این دسته از مردان 
مفقودشده امیدشان را از دست داده و با مرگ 

آنها کنار آمده‌اند. 
برخی دیگر از این زنان همچنان برای عدالت 
می‌جنگند و امیدوارند که عزیزانشان برگردند.

 مــردان و زنان در پــارک در واقع والدین 
و زنــان مردان مفقودالاثر شــده بودند. به نظر 
می‌رسید جنگ‌های کثیف‌، مادران را به میادین 

شهر کشانده بود. 

دولت هند از تشکیل کمیسیون تحقیق برای بررسی علت مفقودالاثر شدگان 
خودداری کرده و ادعا می‌کند این دسته از شهروندان، کشمیری‌هایی هستند 
که برای آموزش‌های نظامی از مرز عبور کرده و به پاکستان‌گریخته و به مبارزین 
پیوسته‌اند. بیشتر کشمیری‌ها اعتقاد دارند که مردان مفقود شده در واقع حین 
بازداشت سر به نیست شده و در گورهای دسته جمعی بی‌نام و نشان دفن شده‌اند.

ارائه می‌کردند. در پاسخ به موارد مطروحه شلزینگر، 
ویزنر یک نامه‌ داخلی با عنوان »بحران گزارش شده 
در کمیته آزادی فرهنگی آمریکا« نوشت که ارزش 

نقل کامل را دارد:
یادداشت سازمان سیا از قائم‌مقام ]دفتر هماهنگی 
سیاست‌ها[، برنامه‌ها )ویزنر( به معاون قائم‌مقام ]دفتر[ 
هماهنگی سیاست‌ها. موضوع نامه: بحران گزارش‌شده 

 ACCFدر
۱. نامه‌ای که در این‌جا پیوست کرده‌ام در تاریخ 
۴ ‌آوریل از سوی آرتور شلزینگر جونیور به من نوشته 
شــده اســت این نامه همراه با چند محتوا و اسناد 
دیگر به من ارسال شده. همه آن‌ها یک تصویر نسبتا 
نگران‌کننده‌ای ارائه می‌کنند. من قبل از دریافت نامه 
شلزینگر در مورد این تحولات چیزی نشنیده بودم و 
بسیار مایلم که دفتر هماهنگی سیاست‌ها به ارزیابی 
]درســتی[ این مسئله بنشیند که به احتمال زیاد، 

هیاهو برای هیچ! نباشد.
2. واکنش دم دستی بنده3 به این آشفتگی آن 
است که نه موضع طرفداران مک‌کارتی و نه موضع 
مخالفان مک‌کارتی از نظر ما درست نیست و جای 
تاسف است که اوضاع به گونه‌ای رقم خورده است که 
کار به این‌جا یعنی نقطه جوش برسد. من می‌توانم 
درک کنم که چگونه کمیته آزادی فرهنگی آمریکا 
تنها ایســتاده و در واقع آنها گروهی از شــهروندان 
خصوصی آمریکا هســتند کــه علاقه‌مند به آزادی 
فرهنگی هســتند، بنابراین احســاس می‌کنند که 
می‌بایست موضعی در قبال مک‌کارتیسم اتخاذ کنند. 
به هــر روی، تا جایی که به یاد دارم این با طبیعت 
کمیتــه آزادی فرهنگی آمریــکا همخوانی ندارد، 
هدف کمیته فراهم آوردن پوشــش و پشتوانه برای 
تلاش‌هایی که در اروپا صورت می‌گیرد است و برای 

انگشت  اتهام 
به سمت لیبرال‌های کند ذهن
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هنگام برگشــت از لال چــوک عبورکرده و 
دوباره از رودخانه جهلم گذشتم. به نظر می‌رسید 
جاده‌های تاریک و رودخانه خاموش به‌خاطر از 
دســت دادن بت‌ها و‌ پرستش‌کنندگان در عزا و 

ماتم به سر می‌برند.
داشتم با خودم در مورد تپه‌ هاری پرابات در 
ســرینگر مرکزی که با افسانه پیدایش کشمیر 

عجین گشته بود فکر می‌کردم.
 طبق افسانه‌ها در دوران ماقبل تاریخ بعد از 
مرگ زن شیوا به نام پارواتی دریاچه بزرگی به 
نام »ســاتی سار« وجود داشت. در این دریاچه 
دیوی به‌سر می‌برد که همه سرزمین‌های اطراف 


